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چکیده
صطلاح  سیاري از محققان ا سهروردي را معادل »هیأت«ب شراقی  شائی »عرض«در آثار ا صطلاح م در ا

جدید وضــع کرده اســت. در این مقاله با لفظیو معتقدند که شــیخ اشــراق در این زمینه تنها اند تهدانســ
شراق در  شیخ ا صریحات  شاء و نیز با مراجعه به ت شراق با عرض در حکمت م سۀ هیأت در حکمت ا مقای

ار شیخ در آثاصطلاح هیأت متفاوت با یکدیگر هستند.اصطلاح این دو شود که این زمینه، نشان داده می
شکل، حالت و نیز غیرج صورت،  شراق به معانی  ست که هیأت به معناي غیرجوهر در ا وهر به کار رفته ا

مقابل جوهر در نظر اشراقیان است و نه جوهر از نظر مشائیان. بنابراین، شیخ اشراق براي اشاره به معناي 
صرفاً در معناي  صطلاح عرض را  ست و ا شده ا ضع لفظی جدید  شراقیان، مجبور به و غیرجوهر در نظر ا

ه کار برده اســـت. در نتیجه، به دلیل متفاوت بودن تعریف جوهر در حکمت غیرجوهر در نظر مشـــائیان ب
شده ضع  شراقی و شائی و جوهر ا شراق، عرض و هیأت نیز که به ترتیب در مقابل جوهر م شاء و ا ا اند بم

یکدیگر متفاوتند.
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مقدمه
اند، مورد عرض و اقســام آن در حکمت اشــراق ســخن گفتهبســیاري از اندیشــمندانی که در 

همچنین برخی دیگر 1رایج عرض را به هیأت تغییر داده اسـت.لفظمعتقدند که شـیخ اشـراق 
سهروردي  شان تنها معتقدند که  ست اما ای صري تغییر داده ا شائیان از عرض را مخت تعریف م

شراق را معادل عرض در شیخ ا صطلاح هیأت در آثار  ستهنیز ا شاء دان در این 2اند.حکمت م
یستنمقاله این مسئله مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده است که این مطلب صحیح 

ست. شاء متفاوت ا سفۀ م شراق با عرض در فل سفۀ ا شخصو هیأت در فل توجه به این نکته م
صطلامی ست و چرا از ا سته ا صورت را هیأت (غیرجوهر) دان سهروردي  ح عرض کند که چرا 

در آثار اشراقی خود استفاده نکرده است.
معناي اصطلاح هیأت

این اصــطلاح پیش از شــیخ 3هیأت در لغت به معناي صــورت، شــکل و حالت هر چیز اســت،
و داراي معانی مختلفی است. از آنجا که این مقاله 4اشراق در فلسفۀ اسلامی به کار رفته است

پردازد، تنها به معانی مختلف آن در آثار شــیخ به بررســی این اصــطلاح در حکمت اشــراق می
شود:اشراق اشاره می

ــورت؛ 1 ــراق . هیأت به معناي ص ــیخ اش ــتدر آثار ش ــورت اس 5.یکی از معانی هیأت، ص

سدمیکه چنان ضه میعقل مفارق بر او هی«: نوی سد: شارح هیاکل النور می. 6»کندأت افا نوی
ی«...  ندأچنین چیزي را ه ـــورت گوی ند و ص عابیري چون 7».ت گوی یأت در ت یأت«ه هاي ه

؛ 452: 1382؛ همو79: 1388؛ ملکشاهی290: 1376؛ خوانساري19: 1363؛ هروي255و184: 1375نک: قطب شیرازي. 1
؛ 60: 1364؛ شهابی82: 1385یثربی؛2186: 3، ج1373؛ سجادي192-191: 1379؛ ابراهیمی دینانی320: 1382شریعتی
. 343: 1393؛ اکبري 74: 1392؛ نوربخش5228: 4، ج1381؛ معین134: 1380؛ غفاري94: 1380؛ طاهري11: 1375حبیبی

هیأت همان عرض«نویسند: که میاند. چناناند که به دو اعتبار لحاظ شدهبرخی دیگر نیز هیأت و عرض را یک چیز دانسته
به عبارت دیگر ]یا[شده است و در عرض، عروض. یعنی به اعتبار عارض شدن است، با این تفاوت که در هیأت، حصول، اعتبار
به عبارت دیگر به اعتبار خودش، هیأت نامیده ]یا[شود و به اعتبار حاصل شدنش حاصل شدن در شیء دیگر عرض، نامیده می

).479: 3، ج1395(نگري»شودمی
مدخل هیأت:1325دهخدا.533-52: 1392؛ ذبیحی417: 2، ج1389پناهنک: یزدان.2
18: 1، ج1404؛ همو292: 2، ج1375سینابه عنوان نمونه نک: ابن.4
288ي: 1375؛ همو124ب: 1375؛ همو244ز: 1375؛ همو92ل: 1375سهروردي به عنوان نمونه نک: .5
182: شرح هیاکل النور.1637ب: 1375همو .6
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3به این معنا به کار رفته است.2»هاي علمیهیأت«1؛»وهري

ــکل؛ . هیأت به معناي 2 ــعیت و (همچنین هیأت را به معناي طرز قرارگرفتن اجزاء ش وض
سبت اجزاء با یکدیگر پدید می) اجزاءحالت  شکلی که از ن ستهو  این معنا از هیأت 4اند.آید دان

تو از ذات خودت «نویســد: وي می،به عنوان مثال5شــود.نیز در آثار ســهروردي مشــاهده می
ــاء خود و هیأتغایب نمی ــوي، درحالی که از اعض ــويهاي آن ... غافل میش همچنین 6».ش

که در توصیف ارسطو که وي را به این معنا است. چنان7،»مزاجیهايتئیه«هیأت در تعبیر 
واژة 8».زده کردکه مرا شــگفت]بود[به هیأتی «... نویســد: در خلســۀ خود مشــاهده کرد می

تعریف که درهیأت که در تعریف برخی از مقولات به کار رفته است نیز بدین معنا است؛ چنان
سته» جسمدرةهیأت قارّ«کیف، آن را  هیأتی که از «اند: آورده» وضع«و یا در تعریف 9انددان

10».شودنسبت برخی از اجزاء جسم به بعضی دیگر حاصل می

به معناي 3 ـــت و بیهايهیأت«هايترکه در عبا؛ چنانحالت. هیأت  11،»ارزشپس

13،»دهیأت صــالح و اخلاق جمیل در وي پدید آی«و 12»هایی از محبت و لذت و قهرهیأت«

152ك: 1375سهروردي . 1
254ي: 1375همو.2
که مشائیان از اصطلاح هیأت استفاده کرده است. چنانمیهجسسهروردي در برخی از آثار خویش متناظر صورت نوعیه و . 3

آن ر بود، و چیزي دیگه جسمی بود، بلکه به پس اجسام را چون در جسمی انبازیست باید که میان ایشان تمیز نه ب«نویسد: می
). 182:؛ نیز نک: شرح هیاکل النور84ل: 1375(سهروردي» شودست و ازو منفک نمیاگویند. هیأت لازم جسم» أتهی«چیز را 

اجسام بسیارند و از ضرورت نهایت ایشان را شکلی و مقداري لازم آید، و ناچار میان ایشان افتراقی باید به هیأت. و اگر جسم «
هرورديس» (ي بایستی که در همه مقدار به شکل برابر و متشابه بودندي و نه چنین استاز بهر جسمی اقتضاي هیأت کرد

).138ب: 1375
143ك: 1375؛ همو210الف: 1375سهروردي نک: .2895: 1376خوانساري.4
79هـ: 1375همو.1097ح: 1375همو .6
251ي: 1375؛ همو10و: 1375؛ سهروردي155: 1379سیناابن.709و: 1375همو.8

یز ن» تأعلم هی«پردازد به رسد علت نامگذاري علمی که به بررسی وضعیت افلاك میبه نظر می. 11و: 1375. نک: همو10
جزاء آناوضعیت و حالت شکل افلاك و که به معناي علمی است که به بررسی باشد» هیأت«بر اساس همین معنا از اصطلاح 

پردازد.نسبت به یکدیگر می
160ز: 1375همو.12)119ح: 1375همو» (هیئاتها الردیۀّ«.11
445م: 1375همو.13
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شمار می سانی به  ست. هنگامی که حال و ملکه را هیأت نف رند آواین معنا از هیأت مورد نظر ا
1نیز به این معنا توجه شده است.

در آثار شــیخ اشــراق، هیأت در مقابل جوهر نیز به کار رفته 2. هیأت به معناي غیرجوهر؛4
ــت. ــهروردي میچنان3اس ــد: که س ــیم ماهیات «نویس ــت تقس 4؛»به جوهر و هیأتکافی اس

ست«... 5؛»هیأتمفهوم جوهر و « سق (تاریک) یا هیأت ظلمانی ا هرچه مانند «6؛»جوهر غا
7».ت نام کردیمأبیاض است، هی

در این مقاله، که 8شیخ اشراق هیأت را به چهار معنا در آثار خود به کار برده است،بنابراین
ـــی قرار میهیأت در معناي چهارم آن  در مقابل گیرد. از آنجا که این معنا از هیأت مورد بررس

لازم است تا نخست تعریف جوهر در حکمت اشراق مورد بررسی قرارگیرد.،جوهر قرار دارد
تعریف جوهر در حکمت اشراق

در حکمت مشاء و اشراق داراي اشتراك لفظ است. جوهر در حکمت مشاء » جوهر«اصطلاح 
اما سهروردي در آثار اشراقی خویش با 9ضوع نیست.موجودي است که براي تحقق نیازمند مو
نویسد:تعریف مشائی جوهر مخالفت کرده و می

140ك: 1375نک: همو.1
هیئۀ «اند که هیولی در اصلبرخی گفته«که در دستور العلماء آمده است: کار رفته است. چنانه. هیأت به معناي جوهر نیز ب2

ریشۀ یونانی دارد و » هیولی«). از آنجا که 479: 3، ج1395(نگري» بوده است و هیأت در اینجا به معناي جوهر است، »أولی
قاله مهیأت به معناي جوهر در اینکار نرفته است، هاین معنا از هیأت در آثار سهروردي بشناسی صحیح نیست، و نیز این ریشه

مورد بررسی قرار نگرفته است.
.)26: 1، ج1404سیناابن(»صورتی جوهري یا هیأتی عرضی«... نویسد: مینیز ینا س. ابن3
62ز: 1375و هم.2845ي: 1375سهروردي .4
113ب: 1375همو.1197: همان.6
یا جوهر است، اگر در «:نویسدکه میگاه از هیأت در معناي چهارم آن به صفت نیز تعبیر کرده است. چنانشیخ اشراق .8

ي: 1375(همو »موضوع نباشد و یا عرض است، اگر در موضوع باشد، یا نوعی صفت است و هر صفتی داراي محل ثابتی است
» تمحل صف«م و آنچه دروست ینام کن» صفت«ن مختصر یدر جامه، او را دريدیو سپیاهیس«... نویسد:همچنین می). 207

ست که محل است که محل ندارد و عرض آنام جوهر آنیم ... گوئیت از ممکنات او را جوهر خوانسی... و هرچه او را محل ن
شودین در جوهر و عرض و فرق عرض و صفت و صورت دراز میمشائيست، اما اصطلاح علمااکینزدین اصطلاحیدارد که ا

).6هـ: 1375(همو »میاد کردین بوده است که ین اصطلاح همیش از مشائیست و پین مختصر بدان حاجت نیو در
462: 2، ج1416؛ سبزواري51: 1381؛ حلی64: 3، ج1375سیناابن.9
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اند، محکم و متین نیست؛ زیرا این مطلب منحصر کرده» موجود لا فی موضوع«اما اینکه آنها جوهر را در «
1»تعریف جوهر نیست، پس معناي جوهر بودن غیر از این است.

که در صورت تحقق در خارج نیازمند محل تعریف کرده است وي جوهر را به موجودي 
در تعریف مشائی» نیازمند به موضوع نبودن«شود، شیخ اشراق که ملاحظه میچنان2نیست.
فت:توان گدر تعریف خویش تغییر داده است. بنابراین می» نیازمند به محل نبودن«را به 

، خواه محل داشته باشد و خواه نداشته نیستموضوع نیازمند چه جوهر از نظر مشائیان: هر
باشد.

کند.جوهر از نظر شیخ اشراق: هر چه نیازمند محل نیست و در آن حلول نمی
نویسد:شیخ اشراق نیز به تفاوت میان دو تعریف از جوهر اشاره کرده و می

اند و پیش از ایشان بر دهاطلاق کر» موجود لا فى الموضوع«مشائیان اصطلاح جوهر را بر «
نیاز . پس قدما آنچه که داراي محلی نیست که بی]شده استاطلاق می[» موجود لا فى محل«

نیاز از آن نباشد خواه داراي محل نباشد یا داراي محل باشد اما بی،انداز آن باشد را جوهر نامیده
3»ندارد.اي وجود ... جوهر یک اصطلاح است و در اصطلاحات منازعه

هر دو تعریف از جوهر پیش از 4وي مشابه این مطلب را در المشارع نیز بیان کرده است.
سینا در رسالۀ الحدود، به هر دو تعریف اشاره کرده که ابنچنان5؛شیخ اشراق مطرح بوده است

شیخ اشراق تعریف خویش را به حکماء پیش از ارسطو نسبت داده است و از ایشان به 6است.
ملاصدرا این حکماي نخستین را رواقیان 7یاد کرده است.» الأولون«و » الأقدمین«و » دماءق«

این در حالی است که شیخ اشراق ایشان را افلاطون و پیشینیان وي معرفی 8؛دانسته است
9کند.می

از آنجا که شیخ اشراق، کلمۀ موضوع در تعریف مشائیان را به محل تغییر داده است، لازم 
ا به رابطۀ میان محل و موضوع اشاره شود.است ت

6هـ: 1375؛ همو105ح: 1375؛ همو70ز: 1375همو.3012ي: 1375سهروردي.1
220ي: 1375همو.1294ك: 1375همو.3
ائی براي تعریف مش(هر دو تعریف اشراقی و مشائی از جوهر را در آثار اشراقی و مشائی خود به کار برده استسهروردي نیز.5

.)37و6و: 1375؛ همو133ك: 1375؛ همو214و212ط: 1375وي از جوهر نک: سهروردي
249: 1989سینانک: ابن.6
742: 1389؛ موحد6هـ: 1375؛ همو284و220ي: 1375؛ همو149و129ك: 1375سهروردي.7
222ي: 1375سهروردي. 1319: 1360؛ همو233: 4، ج1981ملاصدرا.8
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رابطۀ محل و موضوع
نیاز از حال تفاوت وجود دارد. موضوع محلی است که در وجود بی» موضوع«و » محل«میان 
بنابراین رابطۀ محل و موضوع رابطۀ عموم و خصوص مطلق است.1است.

محل

موضوع

به عنوان نمونه، صــورت داراي محل 2».موضــوع اخصّ مطلق از محل اســت«بدین جهت 
نویسد:در این مورد مینیز شهرزوري است، اما نیازمند موضوع نیست. 

ست و « ضوع اخص از محل ا ست«پس مو ضوع نی ست از » آنچه در مو آنچه در «اعم ا
3».، چرا که نقیض خاص اعم از نقیض عام است»نیستمحل 

نتایج حاصل از تغییر تعریف جوهر
شراقتعریفبا تغییر  شراق جوهر در نظام حکمت ا صیات جوهر و غیرجوهر در نظام ا صو ، خ

کند. این موارد عبارتند از:هایی با مشاء پیدا میتفاوت
آنچه نیازمند محلتغییر تعریف جوهر بهبا جوهر و غیرجوهر؛ ســهروردي معنايالف) تغییر 

نویسد:که میچنان4.تعبیر کرده است» آنچه به خود قوام دارد«به آن را نیست، 
ــت بر « ــیء اس ــت که کمال ماهیت ش چرا که در نزد ما جوهر بودن چیزي جز این نیس

5»نیاز از محل باشد.وجهی که در قوام خود بی

س« ست آن را از چیزهائىت به خود آنچه قائم ا نام » جوهر«که ممکن الوجود ا
6.»کردیم. اصطلاح مشّائین چیزى دیگر است چنانکه در کتاب دیگر یاد کردیم

در مقابل، هیأت را امري دانسته است که به خود قوام ندارد:

168: 1372شهرزوري. 2553: 1402کمونه؛ ابن51همان: .502: 1381حلی.1
129ك: 1375؛ همو220ي: 1375؛ همو36ج: 1375؛ همو113ب: 1375؛ همو70ز: 1375سهروردي .4
114ب: 1375همو.706ز: 1375همو.5
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شــود به اینکه به نفس خود قوام نداشــته باشــد، بلکه و نقص در حقیقت نوري منتهی می«
1»باشد.هیأتی در غیر خود 

فی نفســه اســت و غیرجوهر موجود نورانی بر اســاس تعریف اشــراقی، جوهر، موجود ،بنابراین
که چنان؛یا به عبارت دیگر، جوهر بودن یعنی کامل بودن در قوام و استقلال2فی غیره.نورانی 

کمونه نیز بهابن3».جوهر بودن به کامل بودن در قوام و اســتقلال اشــاره دارد«نویســد: می
نویسد: تفاوت دو تعریف از جوهر و نقیض آنها در نظر سهروردي اشاره کرده و می

ـــت که گاهی « ـــت که به ذات خود قوام دارد و عرض غیر از آن اس جوهر آن چیزي اس
شود. اما در اصطلاح عموم (جمهور)، پس جوهر ماهیتی است که زمانی نامیده می4هیأت

5»موضوع نبوده باشد.آید، وجود آن درکه در خارج پدید می

نابراین،  به تبع آن تغییر تعریف غیرجوهر (هیأت) ب ـــراق و  تغییر تعریف جوهر در حکمت اش
شود تا تمامی موجودات به موجود قائم به نفس و غیر قائم به نفس تقسیم شوند.باعث می

ــکیکی بودن جوهر؛ ــهروردي میب) تش ــد که چون در س ــوع«نویس »  موجود لا فی موض
و تفاوت قابل فرض نیســت، مشــائیان تشــکیک در جواهر را قبول ندارند. حال اگر بر اختلاف 

ست آمده از بند الف، جوهر بودن را  شراق و نتیجۀ به د ساس تغییر تعریف جوهر در حکمت ا ا
توان شـــدید یا ضــعیف تعریف کنیم، جواهر را نیز می» کامل بودن در قوام و اســـتقلال«به 

6دهد.نسبت می» اقدمین«را به افلاطون و دانست. سهروردي این نظر 

در ) هیأت بودن صــورت؛ بر اســاس تغییر تعریف جوهر در حکمت اشــراق، تمامی جواهر ج
ند نیازم» صورت«نیاز از محل هستند اما در حکمت مشاء برخی از جواهر، مانند بینظر ایشان 

7آیند.محل به شمار می

لذا در 9جوهر نیست.8اشراقیانصورت که نیازمند محل (یعنی هیولا) است، از نظر بنابراین، 
شراق،  صورتحتی حکمت ا صورت پذیرش  سمیه و نوعیهدر  ساس تعریف، هاي ج ، آنها را برا

110همان: .1672همان: .1
156ك: 1375همو.3
را انتخاب کرده و هیأة را در نسخه بدل کتاب معرفی کرده است.» ماهیۀ«هیأة کلمۀ . مصحح کتاب به غلط به جاي4
302-301ي: 1375سهروردي .2556: 1402کمونهابن.5
742: 1389نک: موحد.878-86ز: 1375؛ همو232ي: 1375همو.7
ست ) نیلازم به ذکر است که سهروردي در نظام اشراقی خود به نوعی دیگر از صورت معتقد است که نیازمند محل (هیولا. 9

ها از دیدگاه شیخ اشراق بر اساس تعریف اشراقی از جوهر، این نوع از صورت9نامد.(صور خیالیه) می» صور معلّق«و وي آنها را 
یند.آصورت مشائی از نظر وي غیرجوهر (هیأت) است و صور معلّق از نظر وي جوهر به شمار می،آیند. بنابراینجوهر به شمار می
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ــتنمی ــهروردي در 1.توان جوهر دانس ــتدلال به نفیگرچه س جوهر آثار خویش، از طریق اس
توان با توجه به تعریف جوهر نیز، میپرداخته است، اما 3و صورت جسمیه2بودن صورت نوعیه

به جوهري نبودن صــورت نوعیه و جســمیه دســت یافت. وي در مورد اینکه قدما صــورت را 
نویسد:میدانندجوهر نمی
پنداشــتند که هرچه منطبع در یک شــیء باشــد، عرض اما صــورت، پس قدما اینگونه می«

4»جوهر بنامند ابا داشتند.است و از اینکه منطبع در محل را

- ورتخ اشراق صیان و شینویسد که اتباع رواقملاصدرا نیز به این مطلب اشاره کرده و می
توان گفت که جوهر مشائی بر این اساس، می5دانند.یمهر) (غیرجوض را عريجوهريها

شود.اعم از جوهر اشراقی است. زیرا شامل صورت نیز می
جواهر (به تعریف مشــائیان) پنج نوع (هیولا، صــورت، جســم، نفس و ) تغییر تعداد جواهر؛د

ستند. صورت حال٦عقل) ه ستن  شدبا غیرجوهر دان شاره  شته به آن ا ، تعداد که در بند گذ
٧یابند.جواهر کاهش می

صیات جواهر نیز در هـــــ صو شائیان؛ برخی از خ صیات جوهرهاي م صو ) تغییر برخی از خ
ف کند که بر اســاس تعریســهروردي بیان می،د. به عنوان مثالکننحکمت اشــراقی تغییر می

نویسد: وي می8.خواهد بودوي از جوهر، صورت (که در مشاء جوهر است)، داراي ضد
ضدین به « ضدي هم ندارد؛ بله! اگر در تعریف  ست،  ضوع نی و جوهر از آنجا که داراي مو

ها، داراي ضــد خواهند ورتجاي موضــوع، محل به کار رود، برخی از جوهرها مانند صــ
9»بود.

226-225: 1383؛ قطب شیرازي284ي: 1375نک: همو.1
14و: 1375نک: سهروردي.3773-364: 2، ج1389پناه؛ یزدان284: ي1375نک: سهروردي.2
131: 1360ملاصدرا.2845ي: 1375همو.4
یولاهآورند (در آثار مشائی خود جواهر را به صورت زیر تقسیم کرده است: جسم و اجزائی که جسم را پدید مینیز سهروردي . 6

همو(شودکه جوهر مفارق به عقل و نفس تقسیم می)212ط: 1375سهروردي(و صورت) و جوهرهاي مفارق (غیر جسمانی)
).66ج: 1375؛ همو221ي: 1375

) و لذا تعداد جواهر در حکمت اشراق تنها به 74ز: 1375پذیرد (نک: همو . لازم به ذکر است که سهروردي هیولا را نیز نمی7
شود.د میسه نوع محدو

ها داراي ضد نخواهند بود، بلکهبه تعریف تضاد، تمامی صورت» غایت الخلاف«شود که با افزودن قید سهروردي متذکر می. 8
).222ي: 1375هایی که میان آنها غایت بعد است، داراي تضاد خواهند بود (نک: سهرورديصورت

همان. 9
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با عرضهیأت تفاوت 
که ذکر شد، پیش از شیخ اشراق لفظ جوهر به اشتراك لفظ بر تعریف قدما و مشائیان چنان

کرده است. بنابراین به تبع آن، اصطلاح عرض نیز داراي اشتراك لفظ بوده است؛ صدق می
نویسد:سینا میکه ابنچنان

شترك « سم م ست عرض گفته ]لفظی[عرض یک ا ست، به هر موجودي که در محل ا ا
1»شود.شود و به هر موجودي که در موضوع است عرض گفته میمی

نویسد:کند و میسهروردي به مشترك لفظی بودن جوهر و عرض اشاره می
جوهر موجودي اســت که در موضــوع نیســت، و عرض موجودي اســت که در موضــوع «

ــت... و عرض را قدما به  ــت و جوهر را به ازاء اس ازاء موجودي که به هر نحو در محل اس
برند و مشــائیان آن را چنانکه پیش از نیاز از محل اســت بکار میموجودي که در قوام بی
٢»اند.این گفته شد بکار برده

اند آن است که وي آنچه محققان در بررسی آثار شیخ اشراق بدان توجه نکردهبنابراین 
»عرض«و اصطلاح وضع کرده است را در مقابل جوهر به معناي اشراقی آن » هیأت«لاح طاص

و بدین ترتیب، لفظ عرض را از اشتراك را در مقابل جوهر به معناي مشائی آن به کار برده است
توان گفت:می،. بنابراینلفظ خارج کرده است

جوهر (مشاء)عرض 
)اشراقجوهر (هیأت 
کنند عبارتند از:شواهدي که نظریۀ فوق را تأیید می

با بررسی مواردي که شیخ اشراق از اصطلاح هیأت و عرض بهره برده است ) 1
»موضوع«و متناظر با عرض از » محل«شود که وي همواره متناظر با هیأت از مشاهده می

:شودکه در ادامه به این موارد اشاره می3،استفاده کرده است

1393:41سهروردي . 2502: 1989سیناابن. 1
همو » (عرض آن است که محل دارد«نویسد: استفاده کرده و می» محل«مورد، براي اصطلاح عرض از چهارسهروردي در . 3

وي در المشارع در بیان اصطلاح اولیان و براي ) 93ل: 1375(همو» و عرض نیست تا مفتقر بود بمحل در وجود«)؛ 6هـ: 1375
دهد که جوهر از نظر ارسطو و اولیان داراي دو سپس توضیح می». و الموجود فی محلالعرض ه«... نویسد: فهم خوانندگان می

» موضوع«در یک مورد نیز براي اصطلاح هیأت از ).62: 1393؛ نیز: همو 220ي: 1375معناي متفاوت است (نک: سهروردي 
). 388ي: 1375(همو» به موضوع نبودندها در ذات خود واجب الوجود نیستند، وگرنه نیازمند این هیأت«استفاده کرده است: 

آیند. البته سه مورد ذکر شده در کل آثار وي استثنا به شمار می
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شود، در آثار شیخ اشراق در تمامی که در زیر ملاحظه می؛ چنانمحل~هیئت الف) 
مواردي که لفظ هیئت به کار رفته است از واژة محل استفاده شده است:

2؛».لیۀ و نسمیه هیئۀحال فی غیره شایعا فیه بالک«1؛»الهیئۀ لمّا کانت فی المحل«

«... 4؛»ان الهیئات وجودها فی نفسها وجودها لمحلهّا«3؛»بالقیاس الی الهیئات حاملا و محلا«
السواد و البیاض فی کونه شایعاً فی شیء نسمیه علی سبیل «5؛»و لا هیئۀ فیحتاج الی محل

هرچه مانند «7؛»قیام الهیئۀ إنّما یکون بمحل«6؛»تقریب الاصطلاح هیئۀ و ما هو فیه محلاً له
8».بیاض است ... هیأت نام کردیم و آنچه بیاض در او است محل نام کردیم

؛ در آثار شیخ اشراق، در مواردي که لفظ عرض به کار رفته است، از موضوع~ب) عرض 
واژة موضوع استفاده شده است:

ـــوعهی جوهراً أو عرضـــاً« ـــوع أو موجودة لا فی موض کان فى «9؛»موجودة فی موض عرض، ان 
11».العرض هو الموجود فی الموضوع«10؛»موضوع

در آثار و ١٢داندسهروردي اصطلاح هیأت (به معناي غیرجوهر) را نامگذاري خویش می) 2
ست،  ستفاده کرده ا شراقی جوهر ا صطلاح هیأت در مقابل تعریف ا شراقی خود، همواره از ا ا

نویسد:که میچنان
ست را ما در « ست یا غیر جوهر و آنچه جوهر نی ست، یا جوهر ا پس ماهیت که وراي وجود ا

13»نامیم.اینجا هیأت می

شمار) چنان3 صورت، هیأت (غیر جوهر) به  شراق  شیخ ا شد، از نظر  که پیش از این بیان 
ست. بنابرمی شائیان جوهر (غیر عرض) ا این، هیأت و عرض به یک آید. در حالی که از نظر م

معنا نیستند.
14دو اصطلاح هیأت و عرض از نظر وي متفاوت با یکدیگر هستند.،بنابراین

61: همان.622ز: 1375سهروردي. 1
233ي: 1375ان هم.1934: همان.3
با اندکی تفاوت در عبارات105ح: 1375؛ همو36ج: 1375ان هم.826ل: 1375ان هم.5
113ب: 1375ان هم.588-57ج: 1375ان هم.7
207: همان.22910ي: 1375همان .9

؛ 105ح: 1375ان ؛ هم36ج: 1375ان ؛ هم113ب: 1375ان نک: هم.4713: 1385ان ؛ هم6و: 1375ان هم.11
278ي: 1375ان هم.614هـ: 1375ان هم
. شاید این عبارت در رسالۀ بستان القلوب که از آثار منسوب به سهروردي است، باعث شده است تا برخی اصطلاح هیأت و 14

پس هر جا که چیزي بکلی در چیزي شایع است آن را عرض خوانند و «عرض را در نظر سهروردي یکسان به شمار آورند: 



Knowledge 33در حکمت اشراق با عرض حکمت مشاءتأهیتفاوت 33
سعید انواري

رابطۀ هیأت و عرض
اکنون با مشخص شدن متفاوت بودن دو اصطلاح هیأت و عرض، لازم است تا رابطۀ میان 

است در )عرضجوهر (غیر تمامی آنچه در حکمت مشاء این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. 
آید. اعراض مشائی از نظر سهروردي به دو دسته حکمت اشراق غیرجوهر (هیأت) به شمار نمی

غیرجوهر) بههیأت (شوند. گروهی از آنها اموري خارجی هستند که از نظر وي نیز تقسیم می
گر و گروهی دی1؛»هایی که همان اعراض هستندهیأت: «نویسدکه میچنانآیند شمار می

ولات آیند. مقاز نظر وي هیأت به شمار نمیاموري انتزاعی و ناشی از تحلیل ذهنی هستند که 
توان اعراض اینگونه اعراض مشائی را می2آیند.اضافه، متی، أین و جده از این گروه به شمار می

ذهنی نامید.
آید، در یکه ذکر شد، صورت که در مشاء جوهر (غیر عرض) به شمار ماز طرف دیگر چنان

میان اشراقیان هیأت (غیرجوهر) است. بنابراین، رابطۀ هیأت و عرض عموم و خصوص من 
3وجه خواهد بود.

هیأت                             عرض

صورت      اعراض    اعراض
خارجی     ذهنی

گیرينتیجه
در آثار شیخ اشراق، هیأت به معناي صورت، شکل، حالت و نیز آنچه که نشان داده شد،چنان

» موجود لا فی موضوع«جوهر نیست به کار رفته است. از آنجا که تعریف جوهر در حکمت مشاء 
است، این نظریه مطرح شد که شیخ اشراق هیأت » موجود لا فی محل«اشراق و در حکمت 

رده کار برا در مقابل تعریف اشراقیان از جوهر و عرض را در مقابل تعریف مشائیان از جوهر به
. است

در اینجا نیز مراد وي یکی بودن عرض و هیأت نیست، بلکه به هر دو توان گفت می). اما 340د: 1375همو » (هیأت خوانند
اصطلاح از حیث نیازمندي آنها به محل توجه کرده است. 

160: 1، ج1389پناهیزدان.2882همان: .1
اند دانسته) و حال را اعم از عرض 340د: 1375لازم به ذکر است که اگرچه هیأت به معناي حال است (نک: سهروردي .3

)، اما مراد از عرض در اینجا اعراض خارجی است و نه کلیۀ اعراض که شامل اعراض 36: 1361؛ طوسی 37: 1373(لوکري 
شود.ذهنی و خارجی می
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با بررسی تمامی کاربردهاي هیئت و عرض در آثار سهروردي نشان داده شد که وي همواره 
برد. ار اصطلاح محل و عرض را به همراه اصطلاح موضوع به کار میاصطلاح هیئت را در کن

توان عرض دانست. بنابراین همچنین صورت را هیأت دانسته است، درحالی که صورت را نمی
صطلاح الفظی یکشیخ اشراق صرفاً به تغییر در نظر وي، هیئت به معناي عرض نیست و 

و موضوع، رابطۀ هیأت با عرض مورد بررسی قرار . در انتها با بررسی رابطۀ محلنپرداخته است
■گرفت و نشان داده شد که رابطۀ میان ایشان عموم و خصوص من وجه است.
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